
 

Yu wu        
    污
 

  



 

 

 

 )بقایای پلیدی( Remnants of Filth های دیگر:نام 

 *شیزون شاثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفید*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

🔪💕 طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیستصلح   

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام   

https://www.novelupdates.com/nauthor/meatbun-doesnt-eat-meat/


 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

  آغاز سر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این کتاب ممنوع است، همه متخلفان مجازات خواهند شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، پروراند. دو فرد کاملا متفاوتدر خود وا دو فرمانده ی جوان و اینده دار را هچونگ

 مثل اب و اتش.  درست

پرهیزکاری جوان مانند اب مو شی نامیده میشد؛ سرشتش با سرما پیوند خورده بود، 

انکه شرط بستن روی  در میان ارتش مانده بود.تنها  امروزبه و تا  را تمرین میکرد

میتوانست که به حدی رسیده بود  زمانی باکرگی خود را پیشکش میکندژنرال مو چه 

 .طلا پر کندسکه هزار ها با ده جیب های فقیری را یک شبه 

 ودر ذاتش نهادینه شده و اشتیاق حرارت گو مانگ نامیده میشد؛ جوان مانند اتش 

. اگر مجبور ارزشمند میدانستت ابانوان را مانند جواهرهمیشه لبخند بر لب داشت، 

 برای تامین هزینه اش احتمالاپول دهد د یبرای هر بار که دختری را میبوسبود 

 .لباس زیری که میپوشید را گرو بگذارد تاهمه دارایی اش باید 

 هوسیاز روی خیلی پیش از انکه گو مانگ مرتکب خیانت شود، ، هاروزیکی از 

پیش مو شی رفت تا از او بخواهد گرد اورده بود با کتابی که خودش ان را  ناگهانی

 .ان بنویسددر مورد نظرش را 

نظامی دستانش  روابطچندین جلد کتاب در دست داشت، فرمانده مو ، لحظهدر ان 

 "چی نوشتی؟"پس تنها از فرمانده گو یک سوال پرسید  را بسته بود.



، خوشمزه و کمیاب یها یخوراک"گو مانگ مشتاقانه توضیح داد  "همه چی،"

فهرست نامه های و رودخانه ها ، ها  سفر از کوه یها ادداشتی،  یشخص اتیتجرب

 ".دیگهجزئی موارد یسری  اسلحه و

 مو شی کتاب را از او گرفت، قلمو را برداشت و در جوهر زد و اماده نوشتن شد.

 "راجب توام نوشتم. "گفت  زد و یرا تمام کرد، لبخندصحبتش گو مانگ وقتی 

سرش را  دستانش از حرکت ایستاد،، حرف هراسیداین  شنیدن بامو شی ناگهان 

 .ردبه او نگاه کو بالا اورد 

 "... چی راجب من نوشتی؟"

 "مون.گذشتاتفاقات  یشرح واقع"گو مانگ صادقانه جواب داد 

 "کدوم اتفاقات گذشته؟"

پوزخند زد و سریع گفت کنان  هه هه، بی شرمانه گو مانگ سرش را خاراند

 ".هــمــشـو"

"...." 

برای یک لحظه به او ، قبل از انکه مژه های بلندش فرو ریزدمو شی جواب نداد، 

 بی رحمانهسرد و  دو جمله، 1یبا خط معمول، قیافه ای نا گویاسپس با  .خیره شد

 :نوشت

  .این کتاب ممنوع است، همه متخلفان مجازات خواهند شد

 

                                                           
 )اینکه نشون بده ممنوعه(خط قرمز کشیدن رو کتاب معادل یجورایی با این دستخط نوشتن  1



یکم و کسری تو ترجمه بود به بزرگوار عزیزان امیدوارم لذت ببرید و اگه  :Sol   مترجم

 .خودتون ببخشید

 خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم پس حتما برام بنویسید.

 ممنون که مارو همراهی میکنید...

 :(❤ بوس


